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  چكيده
پژوهش حاضر فراينـد كـشش جبرانـي در زبـان كـردي مركـزي را در چـارچوب نظريـة                     

طـور    در بهينگي متوالي دستور واجي زبـان و بـه         . دهد  بهينگي متوالي مورد بررسي قرار مي     
مـورد  هـاي رقيـب       هـا را بـا اعمـال بـر گزينـه            خاص دستگاه ارزياب كه تعامل محـدوديت      

داد را مجـاز شـمرده و    دهد در هر مرحله از اشتقاق تنها يك تغيير بر درون    ارزيابي قرار مي  
هـا گزينـة بهينـه انتخـاب          كـردن همـة محـدوديت       پس از رسيدن بـه همگرايـي و بـرآورده         

 h/هاي محرك كشش جبراني، دو همخوان    در زبان كردي مركزي، تنها همخوان     . شود  مي
هاي عمدتاً برگرفتـه از عربـي و فارسـي، پـس از حـذف،                 واژه  وامهستند كه در بافت     / ʕو  

اي از گويـشوران كـردي سـوراني     پيكـره . كشش جبراني واكة قبل از خود را در پي دارند        
هاي مشابه به بافت موردنظر نيز از فرهنگ لغت استخراج    نويسي شد و واژه     استخراج و واج  

هـاي   تـرين پرسـش   ايي هـستند از اصـلي   ها در زبان كردي مـور       اينكه كدام همخوان  . شدند
استدلال شد كـه    پايان  شده در اين مقاله است كه به دنبال پاسخ براي آن بوديم و در               مطرح

هاي همخـواني مـورايي و      عنوان عضو اول خوشه     هاي سايشي حلقي و چاكنايي به     همخوان
تـوان بـا    شود مـي  اي كه وام گرفته مي عنوان مشخصه دارند و به  درنتيجه، غيرمجاز و يا نشان    

عنـوان    گويـشوران بـومي زبـان كـردي از حـذف و كـشش جبرانـي بـه                 . آن برخورد كـرد   
دار در جايگـاه مـذكور در برخـي       هاي مورايي نـشان     كنند تا همخوان    راهكاري استفاده مي  
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عنوان رويكردي اشتقاقي منـشعب از بدنـة          بهينگي متوالي به  . سازي كنند   ها را بومي    واژه  وام
زايـشي، در تبيـين فراينـدي تيـره ماننـد كـشش جبرانـي داراي كفايـت تبيينـي                   شناسي    واج

كنـد كـه بـا        اي توليـد مـي      هـاي بهينـه     بيشتري بوده و با اشتقاقي تدريجي و همگرا صـورت         
شناختي نيـز داراي   هاي فعال در زبان كردي همگرايي كامل دارد و از جنبة رده     محدوديت

 .توجيه نظري است

 جبرانـي، حـذف همخـوان، زبـان كـردي، نظريـة بهينگـي،           كـشش  :هاي كليـدي    واژه
 بهينگي متوالي

 
 مقدمه. 1

 ,Dabir Moghaddam(هـاي ايرانـي اسـت     از زبـان  ي شـمال يغرب ـهاي  ي يكي از زبانزبان كرد

2013, p. 598( مكـاروس ماننـد  برخـي  هرچند؛ ) McCarus, 2009, p. 587(   آن را متعلـق بـه 
 يگـاه ي جا ، بلكـه معتقدنـد كـردي      دانند ي نم يراني ا يها  زبان اني در م  دست كي گروه منفرد و     كي
 را يكردپس . است  به خود اختصاص دادهي و جنوبي شمالي غربيراني ايها شي گواني را م  ينينابيب
 يران ـي ا يهـا   از زبان  يهم در گروه غرب    به  مرتبط ي زبان يها  گونه ي برا ي اصطلاح پوشش  كي توان يم

، كـردي مركـزي   )كرمـانجي (انـد از كـردي شـمالي     دي عبـارت سه گويش اصلي زبان كر  . دانست
 .Blau, 1989, p. 542-544; McCarus, 2009, p) (كلهـري (و كـردي جنـوبي    )سـوراني (

587; Dabir Moghaddam, 2013, p. 601( .ــژوهش حاضــر ــ،در پ ــتفادة گون  ة مورداس
 قـرار  ي موردبررس ـ واقـع در اسـتان كردسـتان      واني ـ در شهرسـتان مر    ي سوران ي زبان كرد  شورانيگو
   . رديگ يم

) 1(هـاي      است كه در جدول       واكه  8 و      همخوان  30نظام واجي زبان كردي مركزي متشكل از        
نظر وجـود نـدارد، در        ها اتفاق   هاي پيشين، در مورد تعداد واج       هرچند در پژوهش  . آمده است ) 2(و  

سـاخت هجـايي    . ايـم    كـرده  اي كه داراي بيشترين مقبوليت است را بيـان          پژوهش حاضر نظام واجي   
است، ولـي در پـژوهش حاضـر بـه پيـروي از محمـدي و                  بوده مورداختلافزبان كردي نيز همواره     

سـاخت هجـايي بيـشينه در ايـن زبـان را      ) Mohammadi & Bijankhan, 2021(خـان   جـن  بـي 
درنتيجـه،  . دانيم كـه در آن عـضو دوم خوشـة آغـازين يـك غلـت اسـت         مي CGVCCصورت به

. هـاي ممكـن در يـك هجـا هـستند             تنهـا خوشـه    CCهـاي پايـاني       و خوشه  CG آغازين   هاي خوشه
  .شود  تشكيل ميC.Cهاي دوهمخواني  همچنين در مرز هجا نيز توالي

هـاي مختلـف و آثـاري        هاي همخـواني در زبـان       هاي مربوط به خوشه     پيروي از سنت پژوهش     به
هـا را    در ايـن مـورد، ايـن تـوالي    از ميـان آثـار فـراوان   ) Gouskova, 2004(همچـون گوسـكووا   
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 2هجـا  هـاي هـم     هجـا را خوشـه     كي ـدر  هاي موجـود       خوشه كه  چنانناميم،    مي 1هاي دگرهجا  خوشه
    .ناميم مي

  
   ي مركزي زبان كرديها  همخوان: 1جدول 

  )Mac Carus, 1985(  برگرفته از مكاروسيراتييبا تغ
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    هاي زبان كردي مركزي واكه: 2جدول 
  )McCarus, 1985(برگرفته از مكاروس  با تغييراتي
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1 heterosyllabic clusters 
2 homosyllabic / tautosyllabic clusters 
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  هاي پژوهش پرسش. 1-1
هـاي ممكـن    سـازي در زبـان كـردي مركـزي، همـة خوشـه       در يك مطالعة جامع براي بررسي ساده      

 فراينـد واجـي دخيـل در        براسـاس شـدند نيـز       ازي مـي  س ـ  هـايي كـه مـشمول سـاده         انتخاب و خوشـه   
خـوريم كـه گويـشوران زبـان بـا            از اين ميان به مواردي برمي     . بندي شدند   ها دسته  سازي خوشه   ساده

هـاي    گـاهي، حـذف همخـوان اول در خوشـه         . كننـد   ها خوشه را سـاده مـي        حذف يكي از همخوان   
 با تغييـر در كيفيـت واكـة پـيش از آن     )هجا هاي دگر  هجا و چه خوشه     هاي هم   چه خوشه (همخواني  

نخـست  : شـود كـه از ايـن قرارنـد          هايي مطرح مـي     راستا، پرسش   دراين. عنصر محذوف همراه است   
گيرنـد؟ دوم     هاي همخواني هـدف حـذف قـرار مـي          هايي در جايگاه اول خوشه      اينكه، چه همخوان  

 تغييـر در كيفيـت واكـة        هـا بـه     ها در زبان كردي مورايي هستند كه حـذف آن           آنكه، كدام همخوان  
گيرند از    هايي كه هدف حذف قرار مي       انجامد؟ سوم اينكه، واكة پيش از همخوان        ها مي   پيش از آن  

 كند؟ جنبة كمي و كيفي چه تغييري مي
 

  روش پژوهش. 1-2
هـاي   يابي به توصيفي جامع از خوشـه  گونه كه در بخش پيشين اشاره كرديم، در راستاي دست    همان

اي از    انجامنـد، پيكـره     سـازي مـي     هـا و نيـز فراينـدهايي كـه بـه ايـن سـاده                سازي آن   همخواني، ساده 
هاي  پس از استخراج همة خوشه    . گويشوران بومي زبان كردي مركزي گونة مريوان گردآوري شد        

شـدند    هايي كه در صورت گفتاري مشمول تغيير مي         ، خوشه )هجا  هجا و دگر    هاي هم   خوشه(ممكن  
ميان،   دراين. نويسي كرديم   بندي و واج    ندهاي واجي دخيل در اين تغيير، دسته      را جدا و براساس فراي    

هـا كـشش     ها همخوان اول حـذف و در ادامـة ايـن حـذف، در واكـة پـيش از آن                    در بخشي از داده   
هـاي هـدف، بـه       هاي مـشابه بـا خوشـه       ها، در جستجوي واژه    بر اين داده    افزون.  مشاهده شد  1جبراني
هاي مشابه را نيز به فهرست پيشين افزوديم كـه همـة             يز نگاه كرديم و داده    هاي كردي ن    لغت  فرهنگ
همچنين شم زباني يكي از گويـشوران       . ها در ادامه ارائه و مورد تحليل قرار خواهند گرفت          اين داده 

نويـسي و تحليـل       عنوان گويشور گونة موردبررسي در همـة مراحـل پـژوهش از گـردآوري، واج                به
بودنـد،  / ʕ و   h/هاي هدف، تنها دو همخوان       كه همخوان  جايي  از آن . است  ته شده ها به كار گرف     داده
داشتند و مشمول حذف و     ) پاياني و مياني  (عنوان عضو اول خوشه      ها را به   هايي كه اين همخوان    واژه

ولـي  . هايي است كه در اين پـژوهش تحليـل خواهنـد شـد             كشش جبراني بودند بيشتر از تعداد داده      
هــا  هــا تــأثيري در يافتــه هــاي هــدف، مــشابه اســت و كميــت داده ه بافــت همخــوانجهــت كــ ازايــن

 .  مورد ارجاع خواهيم داد24ها تنها به  آمده ايجاد نخواهد كرد، در تحليل داده دست به

                                                                                                                   
1 compensatory lengthening (CL) 
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  پيشينة پژوهش. 2
هـاي دنيـا مـورد بررسـي          فرايند حذف همخوان و كشش جبراني برآمده از آن، در بسياري از زبـان             

در قالـب  ) Hayes, 1989(تـوان بـه هيـز     از ميان آثار برجـسته در ايـن زمينـه مـي    . است تهقرار گرف
اي جامع در مورد تحليل  در قالب رساله) Kavitskaya, 2001( و كاويتسكايا 1شناسي مورايي واج

همچنـين در بررسـي     . آوايي و واجي كشش جبراني و نيز بررسي درزماني ايـن فراينـد اشـاره كـرد                
 ,Samko(توان سامكو   مي2 در قالب رويكردهاي اشتقاقي منشعب از نظرية بهينگيكشش جبراني

از . هــاي نوآورانــه و جــامع دانــست را از آثــار برجــسته بــا تحليــل) Shaw, 2009(و شــاو ) 2011
تـوان بـه آثـاري اشـاره      هاي فارسي و كردي نيز مـي      هاي پيشين در مورد اين فرايند در زبان         پژوهش

  . پردازيم ها مي به معرفي آنكرد كه درادامه 
اي، بـر ايـن بـاور    با بررسي كشش جبراني در فارسـي تهرانـي محـاوره   ) Darzi, 1991(درزي 

هـاي مـورايي در زبـان فارسـي هـستند، زيـرا تنهـا حـذف ايـن دو            تنها همخـوان  / ʔ/و  / h/است كه   
 .Bijankhan, 2018, p(خـان  جـن بي. شود همخوان به كشش جبراني واكة قبل از خود منجر مي

داند و    لحاظ تاريخي، داراي رفتار مشابهي مي       را نيز به  /  /wبراين دو همخوان، غلت       نيز افزون ) 128
هـا    در فرايند كشش جبراني واكة پيش از خود، آن        / w/ و   /h/  ،/ʔ/به سبب شركت هر سه همخوان       

 Bijankhan, 2018; quoted in(خــان  جــن بــي. دانــد را متعلــق بــه يــك طبقــة طبيعــي مــي 

Shademan, 2005 (      كه با ديدگاهي آوايي به بررسي كـشش جبرانـي در زبـان فارسـي پرداختـه
خـان    جـن   همچنـين بـي    .دانـد   است، حذف همخوان چاكنايي را هميشه محرك كشش جبراني نمي         

)Bijankhan, 2000 ( و صادقي)Sadeghi, 2007; 2012 (    نيز با ديدگاهي ادراكـي بـه بررسـي
تغييـرات ديـرش   ) Sadeghi, 2008; 2012(صـادقي  . انـد  ان فارسي پرداختـه كشش جبراني در زب

داند و بر اين باور اسـت كـه عوامـل ديگـر ماننــد              ترين نشانة ادراكي كشش واكه مي      واكه را اصلي  
صـفايي  . و فركانس پايه بر درك كشش واكه اثر افزايشـي دارنـد F1-H1  و H1-H2اختلاف دامنة

نيز كشش جبراني در زبان فارسي را با رويكرد شـناختي بررسـي   ) Safaie-Qalati, 2013(قلاتي 
ــرده ــت ك ــي     . اس ــا م ــي تنه ــان فارس ــه زب ــود ب ــار موج ــان آث ــاران    از مي ــدوي و همك ــه مه ــوان ب   ت

)Mahdavi et al., 2020 (  ايـن فراينـد را در زبـان    3اي لايـه اشاره كرد كه در چارچوب بهينگـي 
 را نـشان  4اي نـسبت بـه بهينگـي مـوازي      بيشتر بهينگـي لايـه  اند و كفايت تبييني فارسي بررسي كرده 

تر با بررسي كشـش جبرانـي در زبــان فارســي    نيز پيش) Jam, 2009(كه جم  گونه دهند، همان مي
                                                                                                                   
1 Moraic phonology 
2 Optimality Theory (OT) 
3 Stratal OT  (STOT) 
4 Classic / Parallel OT (POT) 
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نبـودن بـه سـطوح ميــاني، در تبيــين             در چارچوب نظرية بهينگي موازي، اين نظريه را به دليل قائـل           
  .داند برانگيـز مي كشـش جبرانـي چـالش

 كـشش جبرانـي در قالـب     در بررسـي )Alinezhad & Zahedi, 2009(نـژاد و زاهـدي    علي
داننـد و بـر ايـن      را مـورايي مـي  /x/ و  /ʕ/ ،/h/،/ħ/هاي  همخوان نظرية مورايي در كردي سوراني،

است، حفظ وزن  ادعا كرده) Hayes, 1989(هيز چه  باورند كه انگيزة كشش جبراني بر خلاف آن
  . ست بلكه، حفظ وزن واژه استهجا ني

ــاني  ــاني و بدخــــشان ) Badakhshan & Zamani, 2015(بدخــــشان و زمــ   و زمــ
)Zamani & Badakhshan, 2016 (هاي حاشـية هجـايي    در بررسي كردي كلهري، محدوديت

دانند و در قالب نظريـة غيرخطـي         گونه مي   هاي اصلي ناظر بر كشش جبراني در اين        را از محدوديت  
هـاي كـردي ايلامـي نيـز      در گونه) Sobati, 2018(ثباتي . اند يز اين فرايند را تحليل كردهمورايي ن
 Ahmadi Varmazani(ورمزاني و فتاحي  احمدي. داند  را مورايي مي/h/ و /ʔ/ ،/j/هاي  همخوان

& Fattahi, 2019 (هاي مورايي اين گـويش را   در بررسي فارسي كرمانشاهي، همخوان/ʔ ،/h ،
/t  ،/d و /n دانند كه طبق اصل حفظ وزن هجا، موراي آزاد در اثـر حـذف همخـوان در لايـة                    مي

مبنا باقي مانده و طبق اصـل فـشردگي و در جهـت حفـظ وزن هجـا بـه لايـة واجـي گـسترش پيـدا                            
 .كند مي

بـه   هاي ايراني، كـشش جبرانـي را بـا توجـه      پژوهش حاضر در ادامة كارهاي پيشين دربارة زبان       
پـردازد و     اين فرايند، از ديدگاهي اشتقاقي بررسي و به تحليل بهينگي اين فرايند مـي              1يتيرگي واج 

هـاي   شـود و تحليـل     كنـد كـه در آثـار پيـشين مـشاهده نمـي             هايي را معرفي مي    مجموعه محدوديت 
همچنـين در جاهـايي كـه       . شناختي جهاني هـستند    هاي رده  موجود در اين پژوهش در راستاي تبيين      

ها به ايـن      باشد در بخش تحليل داده     ازيموردنهاي متفاوت    هاي پيشين و ارائة تحليل     ليلمقايسه با تح  
 .موارد اختلاف اشاره خواهد شد

  

  مباني نظري پژوهش. 3
  فرايندي تيره: كشش جبراني. 3-1

ها حذف يكـي از عناصـر    شود كه در آن اي از فرايندهاي واجي گفته مي كشش جبراني به مجموعه   
در قالب مورايي و به باور هيـز  ). Kavitskaya, 2001, p. 1(ديگري همراه است با كشش عنصر 

)Hayes, 1989 ( اي يـك واكـه يـا پايانـة      دهـد كـه محتـواي مشخـصه     اين فرايند هنگامي رخ مـي
شود و در آن مورايي كه        پيوسته مي ) عمدتاً  آغازه  (مورايي حذف شده و به يك عنصر غيرمورايي         

                                                                                                                   
1 phonological opacity 
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. شـود   حفـظ مـي   ) با بازاتصال به عنصري ديگر    (ود، بلكه در قالب جديدي      ش  شناورمانده حذف نمي  
هاي مرتبط با مورا كاملاً توسط عنصر مجاور جايگزين شود تشخيص كشش جبراني               وقتي مشخصه 

از همگوني كامل دشوار است، ولي كشش جبراني بيشتر نتيجة حذف يك پايانة حامل مـورا اسـت                  
)Kiparsky, 2011, p. 34 .( فرايند عنـصر محـذوف را محـرك و عنـصري كـه مـشمول       ايندر 

توانند هركدام از اين دو نقـش را          ها مي   ها و هم همخوان     هم واكه . نامند  شود را هدف مي     كشش مي 
توانـد يكـي از ايـن     منطقاً مـي ) Morin, 1992(كشش جبراني به پيروي از ديدگاه مورين . بپذيرند

  . باشد جدولشده در  چهار نوع معرفي
  

 حالات ممكن براي كشش جبراني و نيز عناصر محذوف و مشمول كشش: 3جدول 
)Morin, 1992( 

 نوع كشش جبراني عنصر مشمول كشش عنصر محذوف
C V VC 
V  V  VV  
V  C  CV  
C  C  CC  

  
 فراينـد ديگـري     پـس از حـذف،     درنـگ   بـي  بلكه   ست؛يناين حذف همانند ديگر فرايندهاي حذف       

در چـارچوب   . شود كه عبـارت اسـت از كـشيدگي يـك عنـصر ديگـر در مجـاورت آن                    اعمال مي 
 قائل شد كه برمبناي آن يـك فراينـد واجـي زمينـة عملكـرد را                 1چين  توان به تعامل زمينه    زايشي مي 

در اين مورد خاص، حذف يك عنصر مـورايي سـبب           . كند  براي يك فرايند واجي ديگر فراهم مي      
ترين واحدي كه بتواند     اتصال اين موراي شناور به نزديك     . شود ورماندن موراي متصل به آن مي     شنا

. آيـد   آيد و كشش جبراني در ادامـة حـذف عنـصر مـورايي مـي                مورا بپذيرد در ادامة اين قاعده مي      
   .كشد  چنين به تصوير ميتوان شماي كلي اين دو فرايند متوالي را مي)1(شكل 

σ

µ

C

µ

VC

σ

µµ

VC

µµ

VVC

σ

حذف
كشش
جبراني

 
شماي كلي حذف عنصر مورايي و كشش جبراني به صورت دو فرايند متوالي در : 1شكل 

  نظرية مورايي
                                                                                                                   
1 feeding  
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كه محرك كشش جبراني در روساخت مشهود نيست، درنتيجـه، مـوردي از تيرگـي       جايي  ازآن
  .واجي است

 

  بل بهينگي موازي درمقا1نظرية بهينگي متوالي. 3-2
ــسي   واج ــان انگلي ــشي كــه در قالــب انگــارة آوايــي زب ــي اس (2شناســي زاي ــه) اي پ  چامــسكي و هل

)Chomsky & Halle, 1968( اي از صفر تا پديدار شد، مجموعهn   قاعدة واجي بود كه اشـتقاق 
وسـيلة رويكـرد اصـل و         اين رويكرد بعدها به   . ساخت  صورت آوايي را از صورت واجي ممكن مي       

 نظــري شــكوفا شــده بــود، قواعــد واجــي را بــا شناســي هــاي زبــان پارامتربنيــاد كــه در ديگــر بخــش
. هاي حاكم بر قواعد جايگزين كردنـد و سـعي در محـدودكردن قواعـد واجـي داشـت                    محدوديت

بياني اصول و پارامترهاي واجي همانند قواعد واجي در حدفاصل بازنمايي واجـي و آوايـي قـرار                    به
شناسـي اشـتقاقي مطـرح شـدند          تـر واج    بنياد و اصل و پارامتربنياد بـا نـام كلـي            قاعدهرويكرد  . داشت

)Bijankhan, 2005, p. 9 .(شناسـي    بـا قـدرت تبيينـي بـالاتر نـسبت بـه واج      شناسـي زايـشي   واج
شناسي مكتب پـراگ      گرايي اروپايي در پيكر واج      شناسي ساخت   گرايي آمريكايي و نيز واج      ساخت

  . داشتبه همراههاي واجي با خود   در تبيين پديدههمچنان مشكلاتي را
شناسي زايشي منـشعب   از بدنة واج) Prince & Smolensky, 1993 [2004](نظرية بهينگي 

 قواعد در رسيدن به هدفي مشترك و بازنمايي سـاختي ويـژه در روسـاخت،           3نوايي   بر هم  ديتأكو با   
نظرية بهينگي از .  شد21 و آغاز قرن 20ر قرن  شناسي در اواخ    ي رويكرد غالب حاكم  بر واج      زود  به

داد    كـه از يـك درون      4 زاينـده  مؤلفـة ) 1. شـود    اصلي شـناخته مـي     مؤلفةهاي اوليه با سه       همان نسخه 
هـاي  )اي  پـي   بازنمـايي آوايـي در تعبيـر اس       (داد    به توليـد بـرون    ) اي  پي  بازنمايي واجي در تعبير اس    (

چنـد   بـه  يك تـابع يـك  ) Bijankhan, 2005, p. 35(خان  جن زند و به تعبير بي احتمالي دست مي
 غنـاي پايـه،     بـر اسـاس   صـورت جهـاني و        مولد بدون درنظرگرفتن يك زبان خاص و فقط به        . است

همـان،  (خـان     جـن    بي ريبه تعب  (5 ارزياب مؤلفة) 2. زند  دادهاي واجي جهاني مي     دست به توليد درون   
بنـدي   هايي است كه با رتبـه  اي از محدوديت عهكه شامل مجمو  ) ، يك تابع رياضي چند به يك      )36

هـا    هاي رقيب را ارزيابي كرده و نتيجة ايـن ارزيـابي انتخـاب يكـي از گزينـه                   خود رقابت بين گزينه   
                                                                                                                   
1 Harmonic Serialism (HS)  

توان برابر ايـن واژه قـرار داد، ولـي درمقابـل بهينگـي مـوازي، بهينگـي                   را نيز مي  » گرايي هماهنگ   توالي«معادل فارسي   
  .ي استتر متوالي معادل مناسب

2 The Sound Pattern of English (SPE) 
3 conspiracy 
4 GENerator 
5 EVALuator 
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. بالا در زبـان اسـت       هاي رتبه   داد بهينه است كه شامل كمترين تخطي از محدوديت          برون) 3عنوان    به
هاي   كه بر بازنمايي ساخت  1داري  هاي نشان   م محدوديت ارزياب دو دسته محدوديت كلي دارد به نا       

داد و     كه بر مشابهت بيـشينة درون      2هاي پايايي    دارند و محدوديت   ديتأكها    نشان و جهاني در زبان      بي
  .كشانند هاي پايايي را به تعادل مي  محدوديتريتأثكنند،  داد پافشاري مي برون

هـاي    موازي يا كلاسيك مطرح شـد محـدوديت  در بهينگي اوليه كه بعدها تحت عنوان بهينگي     
 به دسـت داد بهينه را   داد، برون    بر يك درون   زمان  همكارگيري چندين تغيير      داري و پايايي با به      نشان
داد بهينـه     عنـوان بـرون     داد را بـه     دهند، ولي در بهينگي متوالي ارزياب در هـر مرحلـه يـك بـرون                مي

ها است، در طـي       نه كه گزينة نهايي در رقابت با بقية گزينه        بر يك گزينة بهي     كند و افزون    انتخاب مي 
مراحل اشتقاق نيز در هر مرحله از اشتقاق يك گزينة بهينه كـه بهتـرين را عملكـرد را در رقابـت بـا           

هـاي واقعـي در       شـود و بـا داده        انتخـاب مـي    3 گزينـة بهينـة موضـعي      عنوان  بههاي رقيب دارد،      گزينه
هـا و     بهينگي متوالي داراي يك فرايند متوالي ارزيـابي گزينـه         . ر است هاي مختلف نيز سازگارت     زبان

 تغييـرات بـر   4بـودن  يجيتـدر : ها است و داراي دو ويژگـي عمـده اسـت     عملكرد متوالي محدوديت  
  ). McCarthy, 2008( در هر مرحله 5داد و بهبود هماهنگي درون

بـه جبـران حـذف آن و     كه كشش جبراني همواره پس از حذف يك واحد واجي و              جايي  ازآن
هـاي اشـتقاقي سـازگارتر        شـود بـا چـارچوب نظريـه         هاي مورايي آن به كار گرفته مي        حفظ ويژگي 

، بهينگـي متـوالي و دسـتور        7هـاي زنجيـري      كيپارسـكي، بهينگـي بـا گزينـه        6اي  بهينگـي لايـه   . است
اني را تبيـين  ي فرايندي تيره مانند كشش جبرراحت بههاي اشتقاقي هستند كه        همگي نظريه  8هماهنگ

هـاي    شناسـي بررسـي     هـاي زبـان     شناسي همانند ديگر شاخه     كه هدف اصلي واج     جايي  ازآن. كنند  مي
هـاي جهـاني و    هاي زباني و درك زبان بشري است، محـدوديت       شناختي براي رسيدن به جهاني      رده
  دسـت  بـه هـاي طبيعـي در تبيـين فراينـدهاي واجـي را               خاص آن همة امكانات زبان    -بندي زبان   رتبه
  .دهد مي

 به نظرية بهينگي متوالي و اشتقاقي در مقايسه با بهينگي موازي يا كلاسـيك               دادن  تياولودلايل  
 .تفصيل مورد بررسي قرار خواهد گرفت به) 5(در تبيين فرايند كشش جبراني در بخش 

                                                                                                                   
1 markedness 
2 faithfulness 
3 local minimum 
4 gradualness 
5 Harmonic Improvement (HI) 
6 Stratal OT 
7 Candidate Chain Theory (OT-CC) 
8 Harmonic Grammar (HG) 
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  هاي پژوهش  دادهليتحل و  هيتجز. 4
هاي هـم    چه خوشه (ف عضو اول خوشه     هاي موجود در زبان كردي همزمان با حذ       در برخي خوشه  

ترشدن اين نكتـه       به روشن  )1(هاي ه داد ،براي نمونه . شودواكة قبل نيز كشيده مي    ) هجا چه دگرهجا  
  . كندها كمك مي و رسيدن به تعميم در مورد بافت آن

)1(  
  /ʃahɾ/ [ʃɑɾ]  »شهر«   /taʕm/ [tɑm] »طعم«
  /qahɾ/ [qɑɾ] »قهر«   /naʕl/ [nɑɫ] »نعل«
  /z(ʒ)ahɾ/ [ʒɑɾ] »زهر«   /maʕ.da/ [mɑ.da] »معده«
  /fahm/ [fɑm] »فهم«   /taʕ.na/ [tɑ.na] »طعنه«
 /pahn/ [pɑn] »پهن«  /maʕ.tal/ [mɑ.tɪɫ] »معطل«

 /ah.wɑz/ [ʔɑ.wɑz] »اهواز«  /maʕ.nɑ/ [mɑ.nɑ] »معنا«

  /mah.nɑz/ [mɑ.nɑz] »مهناز«   /ʤaʕ.faɾ/ [ʤɑ.fɪɾ] »جعفر«
  /lah.ʤa/ [lɑ.ʤa] »لهجه«   /daʕ.wɑ/ [dɑ.wɑ] »دعوا«
  /mah.di/ [mɑ.di] »مهدي«   /baʕ.ze/ [bɑ.ze] »بعضي«
 /kah.ɾo.bɑ/ [kɑ.ɾa.bɑ] »كهربا«   /maʕ.qul/ [mɑ.quɫ] »معقول«

 /meh.ɾa.bɑn/ [me:.ɾa.bɑn] »مهربان«   /maʕ.ɾuf/ [mɑ.ɾɪf] »معروف«

اسم «  /ʃoʕ.la/ [ʃo:.ɫa] »علهش«
 »خاص

[be:.zɑd] /beh.zɑd/ 

ها قرضي هستند و در سبك رسمي و در         اين واژه ) 1: بايد گفت ) 1(هاي  هاي داده در مورد واژه  
درنتيجـه،  . دشـون شوند كه در زبان مبدأ به كـار گرفتـه مـي           ها به همان صورتي تلفظ مي     برخي گونه 

) 2ايـم؛   عنـوان صـورت زيرسـاختي درنظـر گرفتـه         صورتي را كـه داراي پايـايي بيـشتري اسـت، بـه            
از همخوان سايشي حلقـي يـا چاكنـايي و يـك همخـوان ديگـر پـس از آن، بـا          هاي متشكلخوشه

بيـان  . شـوند حذف همخوان سايشي و گسترش محتواي مورايي آن به واكة پيش از خود، ساده مـي               
هاي حلقي و چاكنايي در اين جايگاه مشمول چنـين حـذف و   ته الزامي است كه همة سايشي  اين نك 

شوند و در صورت وجود مـواردي از حـذف، در مقايـسه بـا               كشش جبراني واكة پيش از خود نمي      
 محاوره و غيررسـمي از ايـن قاعـده          رسد گويشوران در زبان   به نظر مي  . اندبسيار اندك ) 1(هايداده

هـاي   پايانـه و خوشـه      گيرندكه در جايگاه عنـصر اول خوشـة           هايي بهره مي    واژه  سازي وام براي بومي 
هـاي بـومي    اين فراينـد در واژه . هاي حلقي و چاكنايي هستند مياني دگرهجا داراي همخوان سايشي    

ها عـضو اول باشـند،   ياني كه اين همخوانهاي پارفته، در خوشه هم روي .شود زبان كردي ديده نمي
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در اين  / ħ/دار  سازي بسيار بالا است؛ ولي از اين ميان، همخوان سايشي حلقي واك            گرايش به ساده  
حـذف و كـشش   / qɑ.ti/ : [qaħ.ti[» قحطـي «كند و در پيكـرة مـا تنهـا در واژة      فرايند شركت نمي  
اي مشمول فرايند حذف در كردي سـوراني        ه همچنين در مقايسة همخوان   . شودجبراني مشاهده مي  

توان گفت كه سايشي حلقي  شده از زبان كردي مانند كلهري و ايلامي مي هاي ديگر بررسي  و گونه 
هـاي قرضـي از عربـي بـه همـان             در گونة مركزي كه يك واج جدا است كـه در واژه            [ʕ]دار   واك

 ايلامـي و كلهـري، هماننـد فارسـي          هاي اين واج در گونه   . شود صورت اوليه در زبان مبدا حفظ مي      
هـا   ها برمبناي نظـام واجـي ايـن گونـه      واژه  در وام  [ʔ]واك    صورت همخوان انسدادي چاكنايي بي     به

   .كند تغيير مي

هـا فراينـد كـشش جبرانـي      توان مـدعي شـد كـه در ايـن داده       مي) 1(هاي  با نگاهي كلي به داده    
هـا  كنايي يا حلقي، واكة پيش از اين همخـوان        وجود ندارد، بلكه پس از حذف همخوان سايشي چا        

از آثـار  . اي از كـشش هـستند   شـده نمونـه   پس بايد ابتدا ثابت شود كه موارد مطرح  . شود  تر مي   پسين
ــي        ــت م ــرده اس ــاره ك ــزي اش ــردي مرك ــي در ك ــشش جبران ــه ك ــه ب ــشين ك ــد    پي ــه حام ــوان ب   ت

)Hamid, 2016 (ند و واكة داوي اين فرايند را كشش جبراني مي. اشاره كرد/ɑ / را جفت كشيدة
. شناسـي زبـان كـردي اسـت       برانگيز در واج     يكي از موضوعات چالش    طول واكه . داند  مي/ a/واكة  

معتقدنـد كـه كـشش    ) McCarus, 1997(و مكـاروس  ) Ahmad, 1986(برخي همچون احمـد  
مـين  ، ا)McCarus, 1958(اي از جنبة واجي مميز است؛ ولي پژوهشگراني چـون مكـاروس   واكه

)Amin, 2003 ( و محوي)Mahwi, 2009 (مكنـزي  . داننـد را مميـز واجـي نمـي   اي  كشش واكه
)Mackenzie, 1961 ( بر اين باور است كه بين/a / و/ɑ /  اي مميـز اسـت و ايـن دو    كـشش واكـه

كيفيـت يـك آوا، تركيـب دقيـق         . واكه، كيفيت مشابهي دارنـد و تنهـا تفاوتـشان در كـشش اسـت              
هـاي توليـد تعيـين      ها و ديگـر انـدام     وسيلة جايگاه زبان، لب     ة آن آوا است كه به     هاي سازند   فركانس

شـود  هـا بيـان مـي     ها در قالب ارتفاع زبان، پيشين يا پسين بودن و گـردي لـب               كيفيت واكه . شود  مي
)Spencer, 1995, p. 25 .(  محوي)Mahwi, 2009, P. 184 (      بر ايـن بـاور اسـت كـه كـشش

هاي بلند در هجـاي بـاز       كه واكه اي  گونهبيني است، به    پيش  محل تكيه قابل  واكه از ساخت هجايي و      
آينـد و واكـة كوتـاه در جاهـاي            دار مـي    بر پيش از همخـوان واك     بر و نيز در هجاي بستة تكيه      تكيه

   ).Ahmed, 2019, p. 44(ديگر 
 لحـاظ واجـي مميـز    اي بـه  نيز معتقد است كـه كـشش واكـه   ) Ahmed, 2019, p. 45( احمد 

) همـان (وي . دهـد  هاي مختلف را افزايش مي ها با كيفيت  نيست و يك سازوكار آوايي، تمايز واكه      
هاي كوتـاه و كـشيده    بر اين باور است كه كردي مركزي همانند فارسي نو، تمايز تاريخي بين واكه           
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 تنهـا  هـم متمايزنـد؛ ولـي    ها هم از نظر كيفيت و هم ازنظر كميت باپس واكه. است را از دست داده
اي بـراي   واكـه 5بـه نظـام   ) Hamid, 2016, p. 29(حامد . تفاوت كيفي از جنبة واجي مميز است

پـسين هـستند؛    -هاي مياني و افراشته داراي تمـايز پيـشين        كردي مركزي قائل است كه در آن، واكه       
را اين تمايز در كشش ) همان(وي . هاي افتاده مركزي هستند و تمايزشان در كشش است       ولي واكه 
هـا   ها را در كيفيت آن    تفاوت ديگر واكه  / ɑ/و  / a/جز در تقابل    به) 31 همان،(حامد  . داندواجي مي 

بـه    با توجه   . ها است و مميز نيست      ، وابسته به محيط ظهور واكه     )كشش(كه كميت   داند؛ درحالي   مي
ر آثـاري كـه   و ديگ ـ) Hamid, 2016(هاي مورداشاره، در اين پژوهش نيز به پيروي از حامد  نكته

داننـد، فراينـدي كـه طـي آن همخـوان سايـشي             را ناشي از كشش مي    / ɑ/و  / a/هاي   تمايز بين واكه  
هاي همخواني حذف شده و محتـواي مـورايي خـود را بـه              چاكنايي يا حلقي در جايگاه اول خوشه      

  . انگاريم كند را كشش جبراني ميواكة مجاور منتقل مي
در چــارچوب نظريــة بهينگــي بــا ) Badakhshan & Zamani, 2015(بدخــشان و زمــاني 

همـان،  (هـا     آن. انـد كشش جبراني را در كردي كلهري بررسي كرده       ) OT-CC(هاي متوالي   گزينه
ــوالي)141 ــه خوشــه(هجــا هــاي هــم، در بررســي ت ــه / ʔ و h/حــذف دو همخــوان ) هــاي پايان را ب
برمبناي محدوديت . دانند ا ميه بر ديگر محدوديتSONSEQو  PM1هاي بالابودن محدوديترتبه
PM          پـس از واكـه، يـك علامـت تخطـي           ] واك-[يـا   ] واك+  پيوسـته،    -[ به هـر آوا بـا مشخـصة

از كـردي كلهـري     )  الـف  (هـاي     يابد؛ ولي ايـن محـدوديت بـسيار كلـي اسـت و داده             تخصيص مي 
هـا در ايـن بافـت را متـأثر از     كه حذف و كشش جبراني همخوانهايي نقض بر اين ادعا هستند  مثال

دار هـاي واك  ها و انسايشي   داند، زيرا همة انفجاري    مي PM هاي مورداشاره در محدوديت   مشخصه
نيز بسيار كلي اسـت و همـة        ]  واك -[همچنين مشخصة   . هستند] واك+  پيوسته،   -[داراي مشخصة   

عمـلاً چنـين    )  ب (هاي كلهـري      داند كه در داده   رمجاز مي واك، پس از واكه را غي     هاي بي همخوان
 & Badakhshan(هاي بدخشان و زماني داده از »بعد«] baʔd[همچنين واژة . چيزي وجود ندارد

Zamani, 2015, p. 141 (همة كنند كه  برخلاف اصل توالي رسايي است، باوجود اينكه بيان مي
  . ها بر اساس توالي رسايي هستندداده

)2(  
  الف

 [zaxm] »زخم«

 [bazm] »بزم«

                                                                                                                   
1 PEAK MARGIN 
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  ب
 [mɑst]  »ماست«

  [ni.ja.ʧɪm]  »رومنمي«
 [nɑt.lɪm] »دهماجازه نمي«

تـوان گفـت كـه در     مي) Badakhshan & Zamani, 2015(در رد ادعاي بدخشان و زماني 
داراي ] zaxm[ در   /x/همچنين همخـوان سايـشي      . شود، اصل توالي رسايي نقض مي     )2(هاي  نمونه

 پيوسته،  -[هاي  داراي مشخصه ] ni.ja.ʧɪm[در  ) ʧ (و همچنين همخوان انسايشي   ] واك-[مشخصة  
  دار داراي مشخـصة     هـاي واك  هـا و انسايـشي    است، برخلاف اين ادعا كـه همـة انفجـاري         ]  واك -
ها در گويش جنـوبي و مركـزي مـشابه هـم هـستند؛ ولـي                برخي از داده  . هستند] واك+ ته،   پيوس -[

) Badakhshan & Zamani, 2015(هاي پژوهش حاضـر بـا پـژوهش بدخـشان و زمـاني      تحليل
هـا  هرچند نگارندگان بر اين باورند كـه بررسـي چنـين فراينـدي بـا ايـن محـدوديت                  . متفاوت است 

قـدر محـدود نيـستند كـه      هـا آن آيد و ايـن محـدوديت  هاي موجود برنميخوبي از پس تبيين داده   به
 محـدوديت  PMپـس محـدوديت   . هـاي بـالقوه را تبيـين كننـد    اعمال بر ديگـر صـورت  بتوانند عدمِ 

  .ها نيستمناسبي براي تبيين اين داده
تر بررسي كرده و پيروي يا تخطي از اصل توالي          يقرا دق ) 1(هاي موجود در  اگر بخواهيم خوشه  
 ;Parker, 2008(مراتـب جهـاني و جـامع پـاركر      هـا را بـسنجيم بـه سلـسله     رسايي در ايـن خوشـه  

Parker, 2011 (ها مقياس ها و واكههاي مميز در توليد همخوان رسيم كه با جداسازي مشخصه مي
  . كند را معرفي مي جدولگانة  هفده

 

  مقياس جهاني رسايي به تفكيك واحدهاي واجي : 4جدول 
)Parker, 2011, p. 1177( 

 مقياس رسايي  طبقة طبيعي
  17  هاي افتادهواكه
  16  )[ә]جز به(اي مياني هاي حاشيهواكه
  15 )[ɨ]جز به(اي افراشته هاي حاشيهواكه
  14  )[ә](هاي دروني مياني واكه
  13  )[ɨ](هاي دروني افراشته واكه
  12  هاغلت

  11  )[ɹ]( گونه-هاي رناسوده
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 مقياس رسايي  طبقة طبيعي
  10  هازنشي
  9  هاكناري
  8  هالرزشي

  7  خيشومي
  6  دارهاي واكسايشي
  5  دارهاي واكانسايشي
  4  دارهاي واكانفجاري
  3  )[h]شامل  (واكهاي بيسايشي
  2   واكهاي بيانسايشي
  1  )[ʔ]شامل  (واكهاي بيانفجاري

 
شـوند در     هايي كه مشمول حذف و كشش جبراني مـي        همراه نمرة رسايي خوشه      به )1(هايداده

  . شود  تكرار مي)3(هاي  داده
)3(  

 /ʃahɾ/  3-10  »شهر«   /taʕm/   6-7 »طعم«

 /qahɾ/    3-10 »قهر«  /naʕl/   6-9 »نعل«
 /z(ʒ)ahɾ/    3-10 »زهر«  /maʕ.da/   6-4 »معده«
 /fahm/    3-7 »فهم«  /taʕ.na/   6-7 »طعنه«
 /pahn/    3-7 »پهن«   /maʕ.tal/ *  6-1 »معطل«

 /ah.wɑz/    3-12 »اهواز«  /maʕ.nɑ/   6-7 »معنا«

 /mah.nɑz/    3-7 »مهناز«   /ʤaʕ.faɾ/ *  6-3 »جعفر«
 /lah.ʤa/    3-5 »لهجه«  /daʕ.wɑ/   6-12 »دعوا«
 /mah.di/    3-4 »مهدي«  /baʕ.ze/   6-6 »بعضي«
 /kah.ɾo.bɑ/    3-10 »كهربا«  /maʕ.qul/ *  6-4 »معقول«

 /meh.ɾa.bɑn/    3-10 »مهربان«  / maʕ.ɾuf/   6-10 »معروف«

اسم «  /ʃoʕ.la/   6-9 »شعله«
 »خاص

6-3    /beh.zɑd/ 
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با بررسي اختلاف رسايي عناصر مجـاور در يـك هجـا يـا در هجاهـاي مجـاور، در بـسياري از                       
توان انگيزة اصلي حـذف همخـوان       موارد تخطي از اصل توالي رسايي يا قانون مجاورت هجا را مي           
هاي در خوشه . اند  شده  مشخص) *(دانست؛ ولي موارد نقض اين اصل نيز وجود دارد كه با علامت             

كمتر باشد تا دو قلة رسايي در هجا ايجـاد نـشود و در               C1از رسايي    C2 بايد رسايي    VC1C2پاياني  
. باشـد  C1كمتـر از رسـايي       C2 نيز طبق قانون مجاورت هجا، رسـايي         VC1.C2V هاي مياني   خوشه

  . ها باشدتواند تنها دليل حذف اين همخواندرنتيجه اصل توالي رسايي نمي
هـاي محـذوف بگـرديم    هـاي مـشترك همخـوان   دنبـال مشخـصه    به)3( هاياكنون اگر در داده

شود كه دو همخواني كـه مـشمول حـذف و پـس از حـذف محـرك كـشش جبرانـي                      مشخص مي 
  . هستند جدولهاي شوند، داراي مشخصهمي

 
  /ʕ/ و /h /هاي ز همخوانمشخصات ممي: 5جدول 

h ʕ 
[-cons] [-cons] 
[+son] [+son] 
[+cont] [+cont] 
[+sp gl] [Phar] 

[-cons gl] [+voice] 
 

/ j/و / ʔ/را بـه همـراه   / h/، همخـوان سايـشي   )Bijankhan, 2013, p. 114(خـان  جـن بـي 
ايـدار نيـستند و مـشمول       هـاي هجـا پ      داند، زيرا ازنظـر آوايـي در حاشـيه          مي] - cons[هاي  همخوان

. شـود در زبان كردي نيز چنين است و بيشتر مشمول فرايند تضعيف مي           . شوندحذف يا تضعيف مي   
بـراين، درپايـان هجـا نيـز در          افـزون .  در تأييـد ايـن اسـتدلال هـستند          جـدول در  ] - cons[مشخصة  

 kɑh/: [kɑ]/نمونه در  شود برايپاياني مشمول حذف مي/ h/د هستند، هايي كه با فارسي همزاداده
  . ʃɑh/: [ʃɑ]/و 

توان در كنار سايشي چاكنايي شود كه آيا انسدادي چاكنايي را مياكنون اين پرسش مطرح مي   
در يك طبقة طبيعي قرار داد و مشمول قاعدة حذف و كشش جبراني دانـست؟ انـسدادي چاكنـايي     

؛ ولـي در    )4(سـازد   انـد و در ميانـة هجـا، خوشـه مـي            ي عربي كه وارد كـردي شـده       هافقط در واژه  
پـس،  . شـود  درج مـي   ONSETهاي كردي فقط در صورت آوايي و براي ارضاي محـدوديت            واژه

خوشه است كه   عنوان عضو دوم      هاي دوهمخواني دگرهجايي و به     تنها جايگاه حضور آن در خوشه     
 را ONSETشـود تـا محـدوديت     در سرعت گفتار پايين يـا پـس از مكـث، ايـن همخـوان درج مـي                 

اسـت،   شـود و واژة بعـدي بـا واكـه آغـاز شـده          تشكيل نمي  در بقيه حالات كه خوشه    . برآورده كند 
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 پـس انـسدادي  . كنـد  همخوان پاياني هجاي قبلي، با بازهجابندي جايگاه آغازة ايـن هجـا را پـر مـي              
سازي و كشش جبراني،     چاكنايي ندارد و درنتيجه در فرايند ساده       چاكنايي رفتار مشتركي با سايشي    

  . دهدهاي سايشي چاكنايي، طبقة طبيعي تشكيل نميبا همخوان
 

)4(  
 [maʔ.muɾ]  »مأمور«

 [taʔ.min] »تأمين«
 [taʔ.lif] »تأليف«
 [taʔ.sis] »تأسيس«

 

مشاهده اسـت  سازي بيشتري دارد در بافتي قابل   كه احتمال ساده  ها  مورد ديگري از اين همخوان    
 سايشي چاكنـايي حـذف شـده و         )5(ها  در اين واژه  . هاي دگرهجايي باشد    عضو دوم خوشه  / h/كه  

  . شودپايانة هجا براي ارضاي محدوديت آغازه طي بازهجابندي، آغازة هجاي بعدي مي
)5(  

 /roʒ ha.ɫɑt/ [ro.ʒa.ɫɑt] »شرق«
 /nɑx ha.ʒen/ [nɑ.xa.ʒen] »دهندهتكان«

 /wɑz he.nɑn/ [wɑ.ze.nɑn] »رها كردن«
 /pek.hɑ.ta/ [pe.kɑ.ta] »محصول«
 /bɑnɡ.heʃt/ [bɑn.ɡeʃt] »فراخواني«

 /raq ha.ɫɑ.tɪn/ [ra.qa.ɫɑ.tɪn] »از سرما مردن«
 

 را در چـارچوب نظريـة بهينگـي بررسـي كنـيم، تعمـيم توصـيفي زيـر                   )3(هـاي   حال اگـر داده   
  .هاي موجود را تبيين كنددرستي حذف و كشش جبراني در داده تواند بهمي

هاي همخواني عنوان عضو اول خوشه هاي سايشي حلقي و چاكنايي به    همخوان
ها و كشش جبراني واكـة پـيش   اين همخواناين الزام از طريق حذف   . غيرمجازند

  .شودها جبران مياز اين همخوان
حذف همخوان در اين بافت با كشيدگي جبراني واكة پس از خود همراه است، زيـرا محتـواي                  

آيا فقط اين دو همخوان مـورايي       . شودمورايي همخوان حذف شده به واكة پيش از خود منتقل مي          
هـا در زمينـة كـشش         اند؟ درادامه، با بررسي پيشينة پـژوهش        ز مورايي هاي ديگر ني    هستند يا همخوان  

هـاي زبـان    درسـتي بـه توجيـه داده    دهيم، تا بتـوان بـه  جبراني در زبان فارسي به اين پرسش پاسخ مي 
  .كردي پرداخت
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هـاي   تنها همخـوان را / ʔ/و / Darzi, 1991/ (h(درزي   گفتيم،)1. 3 (گونه كه در بخش همان
داند، زيرا تنها حذف اين دو همخوان به كـشش جبرانـي واكـة پـيش از                  ان فارسي مي  مورايي در زب  
) (Darzi, 1991، فرضـية درزي  )Kavitskaya, 2001, p. 87(كاويتـسكايا  . شود خود منجر مي

دانــد، زيــرا بــرخلاف نظريــة  برانگيــز مــيرا چــالش/ ʔ/و / h/بــودن دو همخــوان  مبنــي بــر مــورايي
برمبنـاي ايـن نظريـه، تـأثير     . است) Zec, 1995; 1998( هجايي زك محدوديت رسايي بر ساخت

انـد     قائـل  خـاص -زباناي  هاي مورايي خود آستانه   ها بر همخوان  رسايي بر موراها نسبي است و زبان      
اكنون اگر انسدادي چاكنـايي بـا       . شوندتر از آن آستانه، مورايي انگاشته نمي      هاي پايين كه همخوان 

هاي ديگر در زبان فارسي مورايي هستند؛ ولي در            مورايي باشد همة همخوان    كمترين ميزان رسايي،  
هـاي    شود ماننـد داده     ها به كشش همخوان قبلي منجر نمي      عمل چنين نيست و حذف ديگر همخوان      

)6( .  
)6(  

[sab] *[saːb] /sabɾ/ 
[vax] *[vaːx] /vaxt/ 
[moz] *[moːz] /mozd/ 

 

اسـت و احتمـالاً گفتـه       همخوان دوم خوشة پاياني حذف شده      )6(هاي  درست است كه در داده    
ها در جايگاهي نيستند كه مورايي انگاشته شوند تا حذفشان به كشش جبرانـي                شود كه اين همخوان   

هـاي كـشش مـورايي در زبـان فارسـي، انـسدادي               يـل واكة پيش از خـود منجـر شـود؛ ولـي در تحل            
. اسـت   كه عضو دوم خوشة  همخواني اسـت نيـز مـورايي در نطـر گرفتـه شـده                    چاكنايي، حتي وقتي  

حذف انسدادي چاكنايي به كـشش جبرانـي واكـة قبـل از خـود منجـر                 / ɾobʔ/نمونه، در واژة      براي
  ]. ɾoːb[شود مي

هــاي بــر ايــن بــاور اســت كــه براســاس تحليــل) Kavitskaya, 2001, p. 91(كاويتــسكايا 
هـاي  ها، زيرا همانند انـسدادي    اي هستند نه همانند گرفته    آكوستيك، عناصر چاكنايي در عمل واكه     

هاي تقريبي واجـي بـدانيم ايـن        پس اگر انسدادي چاكنايي را همخوان     .  ندارند 1صداواقعي بست بي  
هـا ماننـد   ها در برخـي زبـان   چاكنايي.  استرضيهرود و شاهد آوايي در تأييد اين ف     مشكل از بين مي   

  .ها دارند رفتاري مشابه گرفته3هايي مانند كاواكوالاها و در زبان رفتاري مشابه تقريبي2كاروك
                                                                                                                   
1 silent closure 
2 Karok 

  زبان سنتي قوم كاروك در شمال شرقي كاليفرنيا
3 Kwakwala 
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براي رسـيدن بـه رفتـار مـشترك         / ʕ/و  / h/ يا درزماني دو همخوان      1هرچند بررسي آواشناختي  
  تــوان هماننــد كاويتــسكايا   يــرد، مــي گهــا از اهــداف اصــلي پــژوهش حاضــر فاصــله مــي       آن

)Kavitskaya, 2001 (درنتيجه، تنهـا ايـن دو همخـوان،    . ها معتقد بودبودن اين همخوان به تقريبي
هاي ديگر با قرارگيري در جايگاه پايانه، محرك كشش جبراني واكة قبل مورايي هستند و همخوان

  .شوند از خود نمي
ها   توان بر آن  چاكنايي مورايي در زبان مجاز نيستند، مي      كه همخوان سايشي حلقي و        جايي  ازآن

از پايانـة  ) McCarthy, 2011, p. 224(محدوديتي در نظر گرفت كه برمبنـاي تعريـف مكـارتي    
زنويـسي   با)7(صـورت   هاي زبان كـردي مركـزي بـه     به داده ، آن را با توجهXمتعلق به طبقة رسايي     

  : كرد
)7(  

 McCarthy, 2011, p. 224 (  *CODA/XC]σ(بازنويسي با اقتباس از مكارتي 

به هر همخوان سايشي حلقي و چاكنايي در جايگاه پايانه قبل از يك همخوان ديگر، يـك                 
  .يابد علامت تخطي تخصيص مي

 

ضو اول عنــوان عــو چــه بــه) VX.CV(هــا چــه در پايانــة هجاهــاي ميــاني چــون ايــن همخــوان
صـورت زيـر تعريـف      تـوانيم محـدوديت را بـه      شوند، مي نيز نمايانده مي  ) VXC(هاي پاياني   خوشه
  :كنيم

هاي مياني يا     عنوان عضو اول خوشه     به هر همخوان سايشي حلقي و چاكنايي به       
  .پاياني يك علامت تخطي تخصيص دهيد

كنـيم تـا تعريـف      رسم مـي  براي تعريف محدوديت حاكم بر اين تغيير نمودار خودواحد آن را            
  . تر باشدمحدوديت عيني

  
  نمودار خودواحد كشش جبراني در نتيجة حذف عنصر همخواني مورايي: 2شكل 

                                                                                                                   
  )Wakashan(هاي بوميان غرب كانادا و از خانوادة زباني واكاشان  يكي از زبان

1 acoustic 
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شود، حذف همخوان پايانة حامل وزن، محرك كشش جبراني است          گونه كه مشاهده مي     همان
ماند؛ ولي محدوديتي   مي) شناور(صل به آن آزاد     و پس از حذف همخوان سايشي پاياني، موراي مت        

تـرين عنـصر مجـاور        وجود دارد كه برمبناي آن موراي شناور در زبان مجاز نيست و بايد به نزديك              
اي هسته يا پايانة مورايي حذف شـود، بـا           وقتي محتواي مشخصه  . خود كه مورايي است پيوسته شود     

كند و مورايي كـه از محتـوايش تهـي شـده            ط پيدا مي  ارتبا) معمولاً آغازه (يك جايگاه غيرمورايي    
ايـن محـدوديت كـه    ). Hayes, 1989(شـود  جاي حذف بـا محتـواي جديـد نمايانـده مـي     است به

  . شود  تعريف مي)8(صورت  كند، در نظرية بهينگي به موراهاي آزاد را جريمه مي
)8(  

 Samko, 2011, p. 29(  *FLOAT(سامكو 

داد به يـك عنـصر مـورايي متـصل نيـست، يـك علامـت تخطـي                به هر مورا كه در برون     
  .يابد تخصيص مي

 
هـاي سايـشي حلقـي و       داد بهينـه، همخـوان      ها بـراي رسـيدن بـه بـرون        ارزياب در ارزيابي گزينه   

بـراي  ). CODA/XC]σ*(كنـد   هاي مياني يا پاياني جريمه مـي      عنوان عضو اول خوشه     چاكنايي را به  
ها سبب حذف اين همخوان). MAX(شوند   هاي سايشي حذف مي   ارضاي اين محدوديت، همخوان   

). FLOAT*(شود كه موراي شناور حاصل از حذف همخوان در جايگاه پايانـه بـه وجـود بيايـد                مي
 پـيش از    هاي حاوي اين موراي شناور نيز غيردستوري هستند و با انتقال موراي شناور به واكة              گزينه

 اين تعبيـر و نيـز بـا در     با). IDENT (V)(شود خود مشخصة زيرساختي واكه نيز دستخوش تغيير مي
 حــذف كــه برمبنــاي آن حــذف در جايگــاه پــساهمخواني  اي از محــدوديت نطرگــرفتن بــه نــسخه

هـا در انتخـاب گزينـة بهينـه           اي اسـت، تعامـل محـدوديت      بالاتر از حذف در جايگـاه پـساواكه         رتبه
  . است) 9(صورت به

)9(  
*CODA/XC]σ ,*FLOAT >> MAX(C_V) >> MAX(V_C), IDENT (V) 

 
داد بهينه را  ها براي رسيدن به برون، در چارچوب بهينگي موازي، تعامل محدوديت)1(ابلوي ت

  .دهدنشان مي
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 در [lɑ.ʤa]داد بهينة   به برون/lahʤa/داد  ها در نگاشت درون تعامل محدوديت: 11 يتابلو
  بهينگي موازي

IDENT(V) MAX(V_C) MAX(C_V) *FLOAT *CODA/XC]σ /lahʤa/ 

* *    [lɑ.ʤa] ☞ a. 
    *! [lah.ʤa]  b. 
 *  *!  [la.ʤa]  c. 
  * *!  [la.ha]  d. 

*    *! [lɑh.ʤa]  e. 

 
، در گزينة بهينه با حذف همخوان سايشي حلقي يـا چاكنـايي در جايگـاه                )1(ابلوي  تبا توجه به    

شود؛ ولـي ايـن      ارضا مي  CODA/XC]σ*بالاي  هاي دوهمخواني، محدوديت رتبه     عضو اول خوشه  
خـورد كـه حـذف از جايگـاه     مـي شدن محدوديت، بـه قيمـت تخطـي از محـدوديتي رقـم               برآورده
با حذف خـط پيونـدي مـوراي متـصل بـه پايانـه و       ). MAX (V_C)(كند اي را جريمه ميپساواكه

شـود؛ ولـي بـا تغييـر          بـرآورده مـي    FLOAT* اي پيش از خود، محـدوديت       اتصال آن به هستة واكه    
گزينـة  . شود مينيز تخطي IDENT (V)پايين داد از محدوديت رتبه مشخصة واكة موجود در درون

هــاي دوهمخــواني داراي يــك همخــوان سايــشي حلقــي يــا   در جايگــاه عــضو اول خوشــهbپايــاي 
 d و cهـاي   گزينـه . بـازد   رقابت را به گزينة بهينه مـي CODA/XC]σ* چاكنايي است و با تخطي از

 تخطـي   FLOAT*بـالاي     برخلاف گزينة بهينـه داراي مـوراي شـناور هـستند و از محـدوديت رتبـه                
كنند و تنها تفاوتشان در حـذف همخـوان در جايگـاه داراي برجـستگي يـا در جايگـاه ضـعيف                       مي

اسـت و هـستة يـك مـورايي هجـاي اول، دومـورايي                 تعـداد موراهـا تغييـر كـرده        eدر گزينة   . است
است، بلكه تغيير واكـه   صورت شناور از پايانه به آن متصل نشدهكه اين مورا به   است، درصورتي   شده

سـبب حـضور    بـه CODA/XC]σ*بـر تخطـي از        پـس ايـن گزينـه افـزون       . است  ر را رقم زده   اين تغيي 
كنـد كـه     سايشي حلقي يا چاكنايي در جايگاه اول خوشـه، از محـدوديت ديگـري نيـز تخطـي مـي                   

  . شود  تعريف مي)10(صورت  به
)10( 

 McCarthy, 2011, p. 224(  *[μμμ]σ(مكارتي و ) 248: 2004(پرينس و اسمولنسكي 

  .يابد ، يك علامت تخطي تخصيص مي)مورايي سه(به هر هجاي فوق سنگين 
 
                                                                                                                   

  .است شكل حاضر نمايانده شده سبب اينكه تابلو تفاوت بسياري با جدول دارد، در اين مقاله، به آن به به 1
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  صورت متوالي و بهينه  رفع مشكل تيرگي قواعد به. 5
داد مشمول    داد اعمال شده و درون      درپي بر يك درون     طور پي   فرايندهاي حذف و كشش جبراني به     

داد  بهينگي موازي با دو سـطح درون ) Shaw, 2009, p. 2(رمبناي ديدگاه شاو ب. شوددو تغيير مي
وي . اي قائـل بـود  داد قائل به تبيين كشش جبراني نيست و بايد به رويكردي متوالي و مرحله             و برون 

كند كـه بـا     بررسي مي ) OT-CC(ها  كشش جبراني را از منظر نظرية بهينگي با توالي گزينه         ) همان(
نظريـة بهينگـي بـا      . آيـد اي برمي خوبي از عهدة تبيين چنين فرايند تيره        اي آن به  ات مرحله به ذ   توجه  

گرايـي هماهنـگ از     اي و تـوالي   ، نظريـة بهينگـي لايـه      1داد  بـرون -داد  هـا، تنـاظر بـرون     توالي گزينـه  
. نـد اي پرداخت اشـتقاق يـك مرحلـه     هايي بودند كه به تبيين فرايندي مانند تيرگي واجي و عدمِ            نظريه

داد   هـاي بـا اخـتلاف فـراوان بـا درون          شود و توليد گزينـه      روشن است عملكرد مولد نيز محدود مي      
بهينگي موازي را به دو علت در تبيين كشش جبراني ) Samko, 2011, p. 7(سامكو . مجاز نيست

هـاي پايـايي كمتـري نـسبت بـه          اي كه تنهـا حـذف دارد از محـدوديت         گزينه) 1: داند  ناكارآمد مي 
ساخت هجـايي و مـورايي در     ) 2. كنداي كه هم حذف و هم كشش جبراني دارد، تخطي مي           زينهگ

در هـيچ زبـاني سـاخت هجـايي نقـش           . بهينگي ضرورتاً در صورت زيرساختي وجود ندارنـد         نظرية  
. گـذارد در واژگـان تمـايزي نمـي      ] tap.a[و  ] ta.pa[تقابلي نـدارد؛ بـراي نمونـه، هـيچ زبـاني بـين              

ندي، مشتق از ساخت هجايي كلي و توالي رسايي اسـت و از هـر مـوراي زيرسـاختي             همچنين هجاب 
   .)همان(استخراج است  يافته، قابلتخصيص

شـود و بازنمـايي زيرسـاختي نيـز داراي هجابنـدي            كشش جبراني فقط پس از حذف انجام مـي        
كـرد كـه    بايـد تـضمين     . نيست، تا بتوان تشخيص داد همخوان محذوف مـورايي بـوده اسـت يـا نـه                

 دنبـال آن گـسترش محتـواي مـورايي آن بـه واكـة قبلـي،         ساخت مورايي پيش از حذف واحد و به      
اي و در تبيـين   مـوازي اسـت نـه تـدريجي و مرحلـه       طور بهارزيابي بهينگي سنتي    . مورايي بوده باشد  

  .چنين فرايندهايي ناتوان است
هـاي   از محـدوديت 2WBPدوديت يابـد مح ـ ها نيز مورا تخصيص مـي هايي كه به پايانه در زبان 

ها  پايانه همة : كنداين محدوديت را چنين تعريف مي) Hayes, 1989, p. 258(هيز . بالا است رتبه
  . اند با يك مورا در ارتباط

)11(  
 Samko, 2011, p. 29(  WBP(سامكو 

  .به هر پايانه كه تحت تسلط يك مورا نيست، يك علامت تخطي تخصيص دهيد

                                                                                                                   
1 Output-Output Correspondence 
2 Weight By Position 
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وجـود دارنـد و ايـن محـدوديت بايـد           / ʕ/و  / h/زبان كردي فقط دو همخوان مـورايي        ولي در   
كـه مـورايي نيـستند يـك علامـت تخطـي            / ʕ/و  / h/هـاي غيـر     اي تعريف شود كه به پايانـه        گونه  به

هـا  و چاكنـايي  /) ʕ/و  / h(/اي  هاي ريشه  ها، همخوان واكهها، نيم كه واكه   جايي  ازآن. اختصاص دهد 
/)ħ / و/ʔ(/ تــوان بــا تعريــف ايــن محــدوديت هــستند، مــي]  همخــواني-[ همگــي داراي مشخــصة
را مـستثني   ]  همخـواني  -[هـاي بـا مشخـصة        مشكل را از بين برد؛ زيرا تنها همخـوان         )12(صورت  به
  : كنيم مي

 
)12( 

  WBP/[-cons] 

لط يك مـورا نيـست، يـك علامـت تخطـي            به هر پايانة غيرهمخواني كه تحت تس      
  .تخصيص دهيد

 

تخصيص مورا به هجابندي بستگي دارد و در رويكـرد متـوالي، بايـد در هـر مرحلـه هجابنـدي                     
براي تبيـين اينكـه سـاخت نـوايي، پـيش از حـذف              .  برآورده شود  WBPانجام گيرد تا محدوديت     

. را را پـيش از حـذف رقـم بزنـد    افتد به سازوكارهاي ديگري نياز است كـه تخـصيص مـو           اتفاق مي 
 كـه مكـارتي   FFC(1(بر اين باور است گزينة با بيشترين پايـايي  ) Samko, 2011, p. 11(سامكو 

)McCarthy, 2007 (كنـد و در مـورد بهينگـي    هاي متـوالي مطـرح مـي   در مورد بهينگي با گزينه
ي اسـت كـه هـيچ       ا گزينـه  FFC. متوالي نيز صـادق اسـت، نخـستين مرحلـه در هـر اشـتقاقي اسـت                

هـاي  داد متفاوت اسـت، زيـرا مـشمول محـدوديت           است و با درون     محدوديت پايايي را نقض نكرده    
 .داد است شدة درونشود و نسخة هجابنديپايايي نمي

در تبيين كشش جبراني، بهينگي متوالي نيز همان مشكلات رويكرد موازي پيشين را دارد؛ ولي               
هـا در  بـرد، زيـرا همـة گزينـه    اين مـشكل را نيـز از بـين مـي    ) FFC(شروع اشتقاق با پاياترين گزينه  

كه اين صورت داراي هجابنـدي اسـت و    جايي شوند و ازآن داد اوليه مقايسه مي   مقايسه با يك درون   
بـودگي اسـت،   خاص از جنبـة مـورايي داراي مـشخص   هاي زبانمراتب محدوديت به سلسله با توجه  

نـشده    اگر اشتقاق با صورت هجابنـدي     . ساخت را دارد  وشعنوان يك روساخت خ     شانس حضور به  
است و همان مشكلات    توان تعيين كرد كه مورا با همخوان مناسب ارتباط پيدا كرده            آغاز شود، نمي  

  ).Samko, 2011, p. 28(موجود در بهينگي موازي به قوة خود باقي است 
داد   اية آن اگـر پايانـه در درون       شود كه برپ  داد به تناقضي منجر مي       مورا در درون   صيتخصعدم  

                                                                                                                   
1 Fully Faithful Candidate (FFC) 
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شود؛ ولـي اگـر پايانـه     مانع از حذف پايانه مي NOCODA>>MAXبندي بدون مورا باشد پس رتبه
اگر تخـصيص مـورا پـيش    .  MAX>>NOCODAگاه  بعدها در طي مراحل اشتقاق حذف شود آن
  ). Samko, 2011, p. 30( رود از آغاز اشتقاق باشد اين تناقض از بين مي

 تبيين حذف و كشش جبراني در زبان كردي براساس رويكـرد متـوالي بايـد بـه گزينـة بـا                      براي
بـودن در مرحلـة اول        داد اولين مرحلة اشتقاق معتقد باشيم، تـا مـورايي           عنوان درون   بيشترين پايايي به  
قـرار    در توليـد گزينـة بهينـه از ايـن     )17( هاي زير و تعاملـشان وجود محدوديت. اشتقاق تأييد شود

  . است
  

)13( 

 Samko, 2011, p. 19(  *SHARE(سامكو 

داد بر بيشتر از يك واحد تسلط دارد، يك علامت تخطي تخـصيص               به هر مورا كه در برون     
  .دهيد

)14( 

 Samko, 2011, p. 19(  MAX (μ)(سامكو 

اد غايـب اسـت، يـك علامـت تخطـي           د  داد كـه در بـرون       به هر موراي موجود در درون     
  .تخصيص دهيد

)15( 

 Samko, 2011, p. 19(  DEP (μ)(سامكو 

داد غايـب اسـت، يـك علامـت تخطـي             داد كـه در درون      به هر موراي موجود در بـرون      
  .تخصيص دهيد

)16(  
 Samko, 2011, p. 19(  *μ/C(سامكو 

  . صيص دهيدبه هر مورايي كه بر يك واكه تسلط ندارد، يك علامت تخطي تخ
  :هاي مورداشاره براي رسيدن به گزينة بهينه به اين شرح استتعامل محدوديت

)17(  
WBP/[-cons],*FLOAT >> MAX(μ),*CODA/XC]σ >> MAX,*μ/C >> DEP (μ) >> 
*SHARE 

  . استبيترت ناي ه بنيشي پة واكي حذف و كشش جبران،يا  از اشتقاق دومرحلهنخست ةمرحل
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 در [laμμh.ʤaμ]داد بهينة  به برون /laμhμʤaμ/داد  اول در نگاشت درونمرحلة : 2 يتابلو
  )اي پيش از خود گذاشتن موراي عنصر همخواني با عنصر واكه اشتراك به(بهينگي موازي 

 μ Μ  μ 

     
l a H ʤ a  

WB
P 

*FLOA

T 
MAX(
μ) 

*CODA/X
C]σ 

MA

X 
*μ/
C 

DE

P 
(μ) 

*SHAR

E 

 μ Μ  μ 
     
l a H ʤ a  

   *   * * 

 μ Μ  μ 
     
l a H ʤ a  

   *  *!   

 μ   μ 
     
l a H ʤ a  

*!  * *     

 μ Μ  μ 
     
l a  ʤ a  

 *!   *    

 
  . استبيترت ناي ه بنيشي پة واكي حذف و كشش جبران،يا  از اشتقاق دومرحلهنخست ةمرحلدر 

  

شـود و  تخطـي مـي   DEP (μ)سبب درج مورا در پايانه، از محدوديت  بهa در گزينة )2(ابلوي ت
ــي از           ــه تخط ــر، ب ــوان ديگ ــك همخ ــيش از ي ــه پ ــايي در پايان ــشي چاكن ــوان ساي ــضور همخ ح

*CODA/XC]σپــيش از آن بــه تخطــي از اشــتراك مــوراي همخــوان پايانــه و واكــة. انجامــد مــي 
*SHARE  عنوان گزينة بهينه     بالا همچنان به    هاي رتبه سبب ارضاي محدوديت  شود؛ ولي به   منتهي مي
پـذيرتر  اشتراك موراي همخوان پايانه با واكة پيش از خـود ازجنبـة آوايـي توجيـه      . شودانتخاب مي 

 ,.Broselow et al(و همكـاران  بروزلو . كند را نيز ارضا ميμ /C*بالاتر  است و محدوديت رتبه

. ها كشيدگي واكه شاهدي بر اشتراك مـوراي واكـه و پايانـه اسـت                معتقدند در برخي زبان   ) 1997
  bكند كه در رقابـت گزينـة    تخطي ميCODA/XC]σ* با همخوان سايشي حلقي از bگزينة پاياي 
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اي، ورا بر يك عنصر غيرواكه    سبب تسلط م  به. اي نداريم با گزينة بهينه در اين محدوديت هيچ برنده       
 مـوراي پايانـه   cدر گزينـة  . دهـد خاتمـه مـي  a نفـع گزينـة     رقابت را به μ/C*بالاتر محدوديت رتبه

پايانـه بـه مـورا    ] همخواني-[سبب كه همخوان اين بهMAX (μ)بر تخطي از  شود و افزونحذف مي
 aد و در رقابـت بـا گزينـة          كن ـ  تخطـي مـي    WBP/[-cons]بالاي    متصل نيست، از محدوديت رتبه    

سـبب شـناور   ، بهMAX (C)بر تخطي از   نيز با حذف همخوان پايانه، افزونdگزينة . شودبازنده مي
 FLOAT*بـالاي   است از محدوديت رتبـه      تر با همخوان پايانه در ارتباط بوده        ماندن مورايي كه پيش   

 كـه داراي مـوراي      d  ردشـدن گزينـة    دليـل . شـود نيز تخطي كرده و بازندة رقابت با گزينة بهينه مي         
كنـد و   هاي متشكل از موراي شـناور را توليـد نمـي          شناور است، اين است كه مؤلفة زاينده، صورت       

 ,Shaw, 2009; Samko(هـاي روسـاختي ممكـن نيـستند     ها در هيچ زبـاني صـورت  اين صورت

2011, p. 3 .(اول عبارت است از داد مرحلة  پس برون  
μ

l a hʤ a

μ μ

 
  گذاري موراي پايانه به واكة پيش از خود اشتراك شماي به: 3شكل 

 

اي كـه همخـوان پـس از آن حـذف      مرحلة دوم اشتقاق نيز عبارت است از كشش جبراني واكه         
  .است شده و مورايش را با اين واكه به اشتراك گذاشته

  

در  [laμμ.ʤaμ]داد بهينة  به برون /laμhμʤaμ/داد  مرحلة دوم در نگاشت درون: 3 يتابلو
 بهينگي موازي

  )اي در اثر حذف عنصر همخواني انتقال موراي مشترك به عنصر واكه(
μ

l a hʤ a

μ μ

 

WBP *FLOAT MAX(μ) *CODA/XC]σ MAX *μ/C 
DEP 
(μ) 

*SHARE 

☞a. 
μ

l a ʤ a

μ μ

  
    *    

b. 
μ

l a hʤ a

μ μ

 

   *!    * 

 
وجود همخوان سايشي چاكنايي پـيش از عنـصر ديگـري در خوشـه و       باb گزينة )3(ابلويتدر 

 SHARE* و   CODA/XC]σهـاي   ترتيـب از محـدوديت      نيز اشتراك مورا بين دو عنـصر مجـاور بـه          
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است و موراي شـناور آن بـه واكـة            ذف شده  نيز تنها يك همخوان ح     aدر گزينة   . است  تخطي كرده 
اسـت و     را برآورده كـرده    FLOAT* و   WBP/[-cons]هاي  پيش از خود متصل شده و محدوديت      

  .شودعنوان گزينة بهينه انتخاب مي به
، در بهينگـي متـوالي نيـز تكـرار          OT-CC نظرية   بودن يجيتدركه بهبود هماهنگي و       جايي  ازآن

تر فرايند كشش بودن اين فرايند به تحليل دقيق     اي به سرشت دومرحله    وجهجا نيز با ت     شود، در اين    مي
شـود  دادي كه مـشمول كـشش جبرانـي مـي     درون .پردازيم جبراني در چارچوب بهينگي متوالي مي    

دادي است كه فرآوردة هجابنـدي و تخـصيص مـورا در              صورت زيرساختي نيست، بلكه خود برون     
اساس بر اين باور است كـه نظريـة    برهمين) Hamid, 2016, p. 62(حامد  .هاي پسين است مرحله

آيد و در لاية ستاك در اولين اشتقاق، بـر          بودن بر مي    ايخوبي از عهدة اين مرحله      اي به  بهينگي لايه 
جـا نيـز بـا        در ايـن  . گيردداد، مواردي مانند تخصيص مورا به پايانه را در بر مي            ساخت هجايي درون  

داد اوليـه موراهـا       پـردازيم كـه در درون       ي در چارچوب بهينگي متـوالي مـي       فرض به بررس  اين پيش 
 .است) FFC(اين همان گزينة با بيشترين پايايي . اندتخصيص يافته

داند كه در دو مرحله فرايند كشش جبراني را ذاتاً اشتقاقي مي) Samko, 2011, p. 6(سامكو 
يك قاعـدة   ) 2شود؛  ب شناور شدن مورا مي    حذف همخوان متصل به مورا كه سب      ) 1: شودانجام مي 

ايـن قاعـدة    . كنـد تـر مـي   بازپيوندي موراي شناور را به واكـة پيـشين متـصل كـرده و آن را كـشيده                 
حفظ مـورا را مـوردي از   ) همان(وي . رو استكند و آن پسجهت عمل مي بازپيوندي تنها در يك   

ه در بازنمـايي زيرسـاختي بـا مـورا در           دانـد، زيـرا تنهـا واحـدهايي ك ـ        پايانـه مـي   / آغـازه  عدم تقارن 
  .اند پس از حذف محرك كشش جبراني واكة پيشين هستند ارتباط

شـود خـود يـك هجـاي سـنگين اسـت و ايـن فراينـد بـر          هجايي كه مشمول كشش جبراني مي 
  .شود هجاهاي باز اعمال نمي
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  بهينگي متوالي در [laμμ.ʤaμ]داد بهينة   به برون/laμhμʤaμ/داد  نگاشت درون: 4 يتابلو
IDENT (V) MAX (C) *SHARE *μ/C *CODA/XC]σ /lahʤa/ 

   * *! 
a. laμhμ.ʤaμ 

همــــاهنگي كمتــــري دارد  
  نسبت به

  *  *! 
b. laμμh.ʤaμ 

همــــاهنگي كمتــــري دارد  
  نسبت به

* *    c. laμμ.ʤaμ 
 

كه در مرحلـة پايـاني بـه          ايگونهاست به   گي بهبود پيدا كرده   هر مرحله هماهن  در  ،  )4(ابلوي  تدر  
  .است همگرايي رسيده

 

  گيري بحث و نتيجه. 6
اي هـستند، مـشتمل بـر         انـد مجموعـه     هاي زبان كـردي سـوراني كـه بـا كـشش جبرانـي همـراه                 داده
اكنـايي  هاي سايشي حلقـي و چ       دار انگاشته و همخوان      نشان آن را هايي كه گويشوران بومي       واژه  وام

هـاي همخـواني را بـا         عنـوان عـضو اول خوشـه        ها به   دانند و حذف اين همخوان      را در آن مورايي مي    
هـاي سايـشي حلقـي و چاكنـايي تنهـا             پس، همخوان . كنند  كشيده كردن واكة قبل از آن جبران مي       

جه اين  درنتي. شود ها منجر مي   ها به تغيير كيفيت واكة پيش از آن        هايي هستند كه حذف آن     همخوان
هايي هستند كه مورايي هستند و حذفشان با تغيير واكة مجاور و حفظ وزن               ها تنها همخوان    همخوان

تغييـر در كيفيـت واكـه نيـز         . گذاشـتن مـورا از لايـة واجـي همـراه اسـت              هجايي در اثر به اشـتراك     
موردنظر شناسي بهينگي متوالي در دو مرحله اشتقاق     واج. شدن واكه، مشهود است    صورت كشيده  به

داد،   عملكـرد ارزيـاب و تغييـر بـر درون    بودن يجيدررا بررسي كرده و با هر بار بهبود هماهنگي و ت  
دهنـد كـه داراي همگرايـي هـستند و فراينـدي كـه در                  مـي  بـه دسـت   سـاخت     هـايي خـوش     صورت

اوصـاف، بهينگـي     بـااين . كنند   است را تبيين مي    مشاهده  رقابليغروساخت آوايي شرايط عملكردش     
تـر، داراي كفايـت تبيينـي         غيراقتـصادي بـودن درنتيجـة اشـتقاق متـوالي و طـولاني             متيبه ق والي  مت

داد نـسبت بـه      اي و بدون محدوديت بر تعـداد تغييـر بـرون           مرحله بيشتري نسبت به رويكردهاي تك    
 هاي  داد دستوري در بيشتر زبان      يابي به اين برون     ها براي دست    بندي محدوديت   داد است و رده    درون

  .  ي استبررس قابلديگر نيز با همين سازوكار 
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  .87-58صص . 2

Retrieved from <https://www.sid.ir/paper/421391/fa#downloadbottom> 
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 يپژوهــش: ي شــناختكــردي بــا روي در زبــان فارســي كــشش جبرانــيبررســ). 1392 (مهــدي ،قلاتــي صــفايي
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